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http://irannewspaper.ir وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیامی را به مناسبت برگزاری سی و هفتمین جشنواره
بین المللی فیلم کوتاه تهران منتشر کرد و در این پیام فیلم کوتاه را رباعی دنیای تصویر 

دانست. در پیام کوتاه سیدعباس صالحی آمده است: »فیلم کوتاه، رباعی دنیای تصویر 
است. ایرانیان، پیشتازان دوبیتی های جهانند. آینده فیلم کوتاه نیز چنین خواهد بود.«

پیام سید عباس صالحی به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

فیلم کوتاه رباعی دنیای تصویر است

 خیانت
  پائولو کوئلیو
اعظم خرام

تنها کاری که باید انجام 
دهیم این است که درک 

کنیم همه مان بنا به دلیلی 
به این جهان آمده ایم که 

باید نسبت به آن خود 
را متعهد کنیم. آن گاه 
است که می توانیم بر 

رنج های بزرگ و کوچک 
خود بخندیم و بدون ترس 

پیش برویم و آگاه باشیم 
که در هر گام ما مقصودی و 

منظوری نهفته است.

ë 10 آبان
در تقویم امروز نام چهره های بزرگ ســینمای ایران و 
جهان را مى بینیم که متولد امروز هســتند یا در چنین 
روزی درگذشته اند و این بهانه ای است برای مروری کوتاه بر زندگى و کارشان. 

ë تولدها
مرتضی احمدی: بازیگر و صداپیشــه ســینما و تلویزیون 
سال 1303 در چنین روزی به دنیا آمد. مرتضى احمدی 
ابتدا در تئاتر آماتوری فعالیت مى کرد و از ســال 1322 با 
پیــش پرده خوانــى کارش را جدی تر دنبال کــرد. او برای 
اولین بــار به ســبک بیات تهــران پیش پرده هــا را مى خواند و پــس از آن 
به رادیو دعوت شــد که ترانه های عامیانه او مانند »کارگرم من« بســیار 
مــورد توجــه قرار گرفــت. او از ســال 1323 در رادیو تهــران و برنامه های 
کمــدی اش فعالیــت مى کرد امــا پس از کودتــای 28 مــرداد بازیگری را 
کنــار گذاشــت و بــه اهواز رفت. 7 ســال بعد به تهران بازگشــت و کارش 
را با بازی در ســریال های »ســلطان صاحبقران«، »هفت شهر عشق« و 
»آیینه و زیر بازارچه« ادامه داد و سال 1349 به دعوت على حاتمى ترانه 
عنوان بندی فیلم »حسن کچل« را اجرا کرد که بسیار هم مورد توجه قرار 
گرفــت. البته همچنان به کار در رادیو هم ادامه مى داد و ســال 1356 با 
اجرای نقش های مختلف و خواندن ترانه هایى در سبک های مختلف به 
عنوان محبوب ترین هنرپیشــه رادیو انتخاب شد. پس از پیروزی انقلاب 
اسلامى احمدی در فیلم های »مردی که زیاد مى دانست«، »اتوبوس«، 
»ارثیــه«، »خانه خلوت«، »عروســى خون«، »کلاه قرمزی و پســرخاله« 
و »ســرحد« و ســریال های »آرایشــگاه زیبــا«، »تعطیــلات نــوروزی«، 
»فروشــگاه«، »خانــه پــدری« و »زیرگذر« بــازی کــرد. مرتضى احمدی 
صداپیشــه شخصیت هایى به یادماندنى مانند روباه مکار در »پینوکیو« 
بود و با علاقه اش به شــهر تهران و خواندن ترانه های عامیانه این شــهر 

هم شهرت داشت. او سال 1393 درگذشت. 
پیتر جکسون: کارگردانى که با ساخت فیلم »ارباب حلقه ها« 
شــناخته مى شــود ســال 1961 به دنیا آمد. پیتر جکســون از 
کودکى به ســینما علاقه داشــت و پس از اینکه نســخه سال 
1978 »ارباب حلقه ها« را دید این علاقه بیشتر شد. او ابتدا 
عکاســى مى کرد و فیلم کوتاه مى ساخت تا اینکه یک فیلم کوتاه کمدی به 
نام »بدمزه« ســاخت که در ســال 1987 در جشــنواره فیلــم کن به نمایش 
درآمد و به سرعت به 12 کشور فروخته شد. »فیبلزها« دیگر فیلم جکسون 
بــود که مورد توجــه قرار گرفت و پــس از آن هم »مرده مغــز«، »موجودات 
آســمانى« و »ترس آفرینان« را ســاخت. با علاقه ای که از جوانى به داستان 
»ارباب حلقه ها« داشت موفق شد سال 1997 امتیاز فیلمسازی این داستان 
را بگیرد و ســه گانه ای که برای این داســتان ســاخت باعث شــهرت جهانى 
جکسون شــد. »دو برج«، »بازگشت شــاه«، »کینگ کنگ«، »استخوان های 
دوســت داشــتنى«، »منطقه 9« و سه گانه »هابیت« دیگر فیلم های مطرح 
پیتر جکســون در این ســال ها بوده اند. او برای »بازگشت شاه« و »منطقه 9« 
برنده جایزه اســکار شده و قسمت ســوم »ارباب حلقه ها« تنها فیلم تاریخ 
سینماست که در تمام رشته هایى که در اسکار نامزد بود برنده این جایزه شد.

باد اسپنسر بازیگر و کمدین امریکایى و علی سلیمانی بازیگر هم متولد 
امروز هستند. 

ë درگذشت ها
فدریکــو فلینــی: کارگــردان نامــدار ایتالیایى ســال 1993 
در چنیــن روزی درگذشــت. فدریکــو فلینى متولد ســال 
1920 بود و از کودکى به تئاتر و نمایش علاقه داشــت اما 
کارش را با روزنامه نگاری و کشــیدن کاریکاتــور آغاز کرد. 
کارش در ســینما هم با نوشــتن طنز برای بازیگری به نام آلدو فابریزی 
آغاز شــد و ســال 1945 همین بازیگر او را با کارگردان بزرگ ایتالیا یعنى 
روبرتو روســلینى آشنا کرد. فلینى برای نوشتن فیلمنامه فیلم معروف 
»رم شهر بى دفاع« با روسلینى همکاری کرد و دستیارش شد. سه سال 
بعد هم روسلینى فیلم »شیدایى« را براساس داستانى از فلینى ساخت 
اما نخســتین فیلمــى که خــودش کارگردانى کــرد در ســال 1951 به نام 
»روشــنایى های واریته« ساخته شــد. فیلم »ولگرد« باعث شد جهان با 
فلینى آشــنا شــود و پس از آن فیلم »جاده« برایش موفقیت زیادی به 
همراه داشــت. شــاخص ترین اثرهای فلینى یعنى »زندگى شــیرین« و 
»هشــت و نیم« در اوایل دهه 60 میلادی ساخته شدند و پس از آن هم 
»جولیتای ارواح«، »ساتیریکون فلینى«، »دلقک ها«، »آماکورد«، »شهر 
زنان«، »و کشتى به راهش ادامه مى دهد«، »جینجر و فرد«، »مصاحبه« 

و »آوای ماه« را ساخت که چند فیلم آخرش با شکست مواجه شد. 
هوشنگ بهشتی بازیگر و ریور فینیکس بازیگر امریکایى هم در چنین 

روزی درگذشتند.

به نام 
تاریخ

عکس  نوشت

غرق شــدن یک خانواده پناهجــوی ایرانــی در کانال 
مانــش فرانســه همــه را متأثــر کــرد. محمدحســین 
مهدویــان کارگــردان فیلــم »درخــت گــردو« دیروز 
بــا انتشــار عکس هــا و فیلم هایــی از تســت انتخــاب بازیگــر بــرای ایــن فیلم در 
اینســتاگرامش اعلام کرد »آنیتا ایران نژاد« دختری که همــراه خانواده اش غرق 
شــد یکی از دخترانی بود که برای بازی در نقش »شــهین« فیلــم »درخت گردو« 
تست داده بود. مهدویان نوشت: »یکی از نقش هایی که در پی بازیگرش بودیم، 
نقش شهین دختر شش، هفت ساله  فیلم بود. به دختر عکس دوم نگاه کنید؛ به 
چشــم هایش. ترکیبی اســت از رنج و در عین حال زیبایی و امید. این دختر یکی 
از چند گزینه  نهایی مــا بود، در کنار چند دختر زیبا و معصــوم دیگر که هر کدام به 
امیدی خودشــان را به ما می رساندند تا شاید با به رخ کشیدن استعدادشان برای 
چند نفری که از تهران آمده اند آینده ای برای خود جست و جو کنند. او در نهایت 
انتخاب نشد و نقش به ژینا رسید. اما اگر تصویر دختر برایتان آشناست حق دارید. 
مهدویــان در صفحــه اینســتاگرام خــود ویدئو هایی را منتشــر کــرده و نوشــته اینها  
ویدئوهای کوتاهی هستند از تلاش آنیتا برای به دست آوردن نقش. بله. نام این دختر 
آنیتاست؛ آنیتا ایران نژاد. اگر این نام برایتان آشناست باز هم حق دارید. آنیتا و تمام 
اعضای خانواده اش در راه مهاجرتی پرخطر از ایران، در آب های سرزمینی غریبه غرق 
شده اند. از دیروز ابراهیم و بخصوص امیرحسین که آخرین تست ها و تمرین ها را با 
آنیتا انجام داده بود، مدام تصویر اشک های آنیتا را مرور می کنند و غصه می خورند و 

من به فامیلی این خانواده فکر می کنم. چه وجه تسمیه  عجیبی است.«

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

کارگردان »باغ آلبالو« از آشنایی و همکاری با کریم اکبری مبارکه می گوید

دوهزار سال از تاریخ  جلوتر بود
آشــنایى من بــا کریم اکبــری مبارکه دقیقاً بــه دوهزار 
ســال پیــش برمى گردد و بــرای خودم دلیلــى دارم از 
این حرفى که مى زنم. سالیان درازی گذشته از زمانى 
کــه مــن بــرای بــازی در نقــش اول »مــرگ یزدگرد« 
انتخاب شــدم و کریــم اکبری مبارکه هــم ایفاگر یکى 
از نقش هــا بــود و آشــنایى نزدیک مــا از همین تاریخ 
شروع شد. واقعاً برایم تأسف بار است وقتى مى بینم 
ایــن آدم های عزیــز یکى یکى از دنیــا مى روند و ما هر 
روز فقــدان یکى شــان را تجربه مى کنیــم. خوب یادم 
مى آیــد که مــن تصمیــم گرفتم بــه دلایلــى از ادامه 
همکاری با پروژه »مرگ یزدگرد« انصراف بدهم و تنها کسى که از این ماجرا 
ناراحت بود و ســعى داشــت من را از تصمیم ام منصرف کند خود کریم بود. 
بارهــا با من حرف زد و خواســت نظــرم را برگرداند اما در نهایت متوجه شــد 
کــه تصمیــم من جدی اســت و از پــروژه در نهایت جدا شــدم. او را قبل از این 
آشــنایى نزدیک مى شناختم و اسمش را شنیده بودم اما این اولین تجربه در 
دوستى و همکاری نزدیک ما با هم بود. دقیقاً دو هزار سال پیش. کریم اکبری 

ســرش در لاک خــودش بود و تا حد ممکن گزیــده کار بود. در نمایش 
آخر من »باغ آلبالو« بازی کرد و به جد معتقدم که بازی کردنش از 

همه دنیا بهتر بود. من دنیا را در قد و قامتى این چنین مصداقى 
ندیــده ام اما بدون شــک و تردید مى دانم اگــر او را با هر عظمتى 
در بازی با کل دنیا هم مقایسه کنیم از همه دنیا بهتر بود. همین 

است که مى گویم دو هزار سال پیش با او آشنا شدم. چون او دوهزار 
ســال از زمــان خودش جلوتر بود و نباید بــرای این حرف و 

گفته دنبال دلیل و برهان خاصى گشت. بگذارید یک 
بار هم تیاتری ها حرفشــان را محکم و رسا بزنند. 

از نظر مــن او اینگونه بود. دو هزار ســال از دوران 

خودش جلوتر بود و مى دانســت چــه مى خواهد و چه نمى خواهد. حس من 
بــه کریــم این طور بود. دلیل نمى خواهــد که کریم اکبری مبارکه دوهزار ســال 
جلوتر از تاریخ بود. این حس و شناخت من درباره آدمى است که صد درصد 
درست بود. کریم آدم بزرگى بود و مهربانى و افتادگى اش حد و مرز نداشت. 
هــم به لحــاظ فنى و هم به لحاظ اخلاقى آدمى بود یگانه که شــبیه و مانندی 
نداشــت یا اگر دارد آنقدر کم اســت که رفتن کریم فقــدان رفتن این آدم های 
یگانه را بیش از پیش مهم و جدی مى کند. چه در سینما و چه در تیاتر در اکثر 
نقش هایــى که بازی کرد خوش درخشــید و از خودش چهره ای درســت مثل 
آنچه در واقعیت زیســت انســانى اش هم بود ارائه داد. هر جا که وارد مى شد 
بــا خودش هــزاران هزار انرژی مثبت مــى آورد و خنده اش به هــر چیزی روح 
مى داد. قبلًا هم نوشتم که همکاران من مى گفتند زنجانپور زودتر از همه سر 
تمرین »باغ آلبالو« مى آید اما واقعیت این نبود. کریم بود که از من هم زودتر 
مى رســید و همیشه هم خنده ای گوشه لبش داشت و وقتى کار شروع مى شد 
چنان جدیتى از خودش نشــان مى داد که آدم کیف مى کرد. حیف... حیف... 
آدم چه بگوید که حرف هایش شــعاری و کلیشــه ای نشــود. به هر صورت این 
روزگاری  است که ما با آن دست و پنجه نرم مى کنیم و همان طور که گفتم 
هر روز باید منتظر خبری باشــیم از رفتن عزیزترین هایمان. نکته ها 
را جمع بندی کنم و باز هم هزاران باره روی این مسأله تأکید کنم 
برای آنها که کمتر کریم اکبری مبارکه را مى شناسند. او بازیگری 
بى نظیر بود و ســال های ســال از دوران خودش جلوتر بود. برای 
هنرش عرق مى ریخت و هیچ کم نمى گذاشت. این را هم اضافه 
کنم که معرفتش را به یادم مى آورد: چندی پیش من برای انجام 
یک عمل جراحى در بیمارســتان بستری بودم. یک دفعه در 
باز شد و دیدم که کریم اکبری وارد شد و تمام موزهای 
جهــان را برای مــن خریده بود و آورد بیمارســتان 

برای عیادتم.

یاد

اکبر زنجانپور
کارگردان و بازیگر تئاتر

ë کرونا#
بحثى مهم تر از کرونا این روزها در شبکه های 
اجتماعى نداریم. دیروز و پس از اینکه على 
اعطــا عضو شــورای شــهر تهــران در توئیتر 
نوشــت کــه اعضای شــورای شــهر بــر لزوم 
تعطیلى تهــران تأکیــد دارنــد و نمایندگان 
تهــران در مجلــس هــم خواســتار تعطیلى 
کرونــا  دربــاره  بحث هــا  شــدند،  پایتخــت 

بــا محوریــت تعطیلــى و نتایــج آن در شــبکه های 
اجتماعى جریان داشت: »   دو هفته تعطیلى تهران 
عالیــه، فقــط زحمــت بکشــید در رابطــه بــا تأمین 
هزینه هایــى کــه به بخش خصوصى تحمیل شــده 
هم تمهیدی داشــته باشید«، » به ادعای سخنگوی 
وزارت بهداشــت، امــروز 3۶۵ نفر بــر اثر کرونا جان 
باختــن. با فرمــول حریرچى 803 نفر فــوت کردن. 
حالا فردا ســتاد ملى مقابله بــا کرونا محدودیت ها 

رو تمدیــد مى کنــه. محدودیت هــای معکوســى که 
فقط باعث افزایش تعداد مبتلاها و مرگ شــده.«، 
»وضعیت شیوع و مرگ کرونا بسیار بد و خطرناک 
اســت. منتهى اگر تعطیلى و قرنطینه اعلام شــود، 
ده هــا میلیــون نفــر از فرصــت اســتفاده کــرده و به 
ســفرهای تفریحى خواهند رفت و وضعیت را بدتر 
از این هم خواهند کرد. در فرانســه که شــب گذشته 
قرنطینــه کامــل اعــلام شــد صــف 700 کیلومتری 

پیــش از آغــاز در پاریس برای خروج شــکل گرفت. 
قانون گریــزی مــا ایرانى هــا در ایــن مــورد بــه علم 
ســتیزی تبدیل شــده و به جان خود و دیگران رحم 
نمى کنیــم.«، » چــه جــوری مى شــه در طــول هفته 
مبــارز و منتقد بــود و از  کرونا و رعایت نکردن و نبود 
محدودیت ها گفــت، بعد هر آخر هفته و تعطیلى 
بدون استثنا در سفر؟! چرا بعضیا خودشون رو تافته  
جــدا بافته مى دونــن؟!«، » با یکى از پرســتارانى که 

ماه ها در بیمارســتانى که  سنتر کرونا بوده خدمت 
کــرده، صحبت مى کردم. جمله ای گفت که لرزه بر 
 ICU تــن آدمى مى انــدازد. مى گفت: بیمارانــى در
بودنــد که زنــده زنده مى مردنــد! اگر هر کــدام از ما 
یقین داشــتیم که مرگ فقط برای همسایه نیست 
کمى به خودمان رحم مى کردیم.«، » تو اینستا همه 
عروسى و تولد و پارتى دعوتن بعد میگن چرا کرونا 

زیاد شده.«

هشتـگ

بررسی امواج پست مدرن از نگاه علیرضا سمیع آذر
علیرضا ســمیع آذر سال هاســت درباره »هنر نوین ایران و جهان« مى نویســد، 
نویسنده و پژوهشگر هنر که به تازگى کتابى با عنوان »امواج پست مدرن« روانه 
کتابفروشــى ها کرده اســت. این کتاب که ســومین جلد از مجموعــه تاریخ هنر 
معاصر جهان به شمار مى آید با همکاری نشر نظر در اختیار علاقه مندان قرار 

گرفته است.
اما تعریف پست مدرنیســم آن طور که در کتاب هم دربردارنده جریان های 
پراکنده ای است به منظور رهایى از محدودیت های هنر مدرنیستى پدیدار شدند. جریان هایى که اغلب 
بر ظرفیت های معنا شــناختى اثر هنری متمرکز شــده و تعامل روشــنفکرانه تر با مخاطب و دوری از 

تأثیرگذاری های احساسى و روانى را درپیش گرفته اند.
ســمیع آذر بعد از ذکر توضیحات بیشــتری دربــاره به چالش 
کشیده شدن پارادایم مدرنیسم در سال های اولیه اش به فراگیری 
رویکردهای مشابهى در امریکا، اروپا و حتى آسیا اشاره کرده است: 
»مشــخص شــد که هنر پاپ بیش از هر جریان دیگری در قامت 
موج اصلى و محوری هنر پســت مدرن ظاهر شــده است. اگرچه 
ظهــور هنر پاپ در امریکا رقم خــورد، اما حالا مى توان جلوه های 

مختلفى از آن را در دیگر نقاط جهان نیز مشاهده کرد.«
او در جای دیگری توجه خواننده را معطوف به این نکته کرده 
که پست مدرنیسم فاقد بیانیه روشن و مبانى نظری قابل تحلیل 
است و به جای یک موج مشخص قابل شناسایى، امواجى متنوع با رویکرد های گوناگون را در برمى گیرد.

اما نکته جالب اینکه امواج مذکور را تا حدی نتیجه توسعه فرهنگ شهری و زیبایى شناسى همگانى 
عنوان کرده که در عین حال تحت تأثیر عرصه های دیگری چون مد، رسانه، تبلیغات و بر فرآیندهای 
هنری نیز هستند. از جمله هنرمندانى که آثارشان در فصول مختلف این کتاب بررسى و نقد شده اند، 
مى توان به روی لیکتن استاین، اندی وارهول، کلاس اولدنبرگ، دیوید هاکنى، گرهارد ریشتر، سیگمار 

پولکه، کریستو و دیمن هرست اشاره کرد.

پیشنهاد


